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غایت شناسی تربیتی امام حسين  علیه السلام در جريان واقعة عاشورا

  راضیه بدیعیان 1 
 رضاعلی نوروزی  2

چکیده
حادثة عاشورا رویداد بسيار مهمي بود که در فاصلة کوتاهي پس از زندگی پيامبر)ص( اتفاق افتاد و به 
نماد حماسه و شجاعت در مکتب تشيع مبدل شد. با توجه به اهميت اين نهضت بزرگ در تاريخ اسلام و 
 ـ عاطفی  و پرداختن به ابعاد مختلف اين نهضت بزرگ،  تشیع، محصور نکردن آن در قالب قیامی حماسی 
رسالتی است عظیم در مسیر سریان روح مکتب عاشورا در کالبد تاریخ.  از این رو، پژوهش حاضر که از 
نوع پژوهش هاي کيفي است، با استفاده از تفسير متن و تحليل گفتار، ضمن بررسي سيرة امام حسين ـ 
 ـ به تبین اهداف  تربيتي اين واقعة عظيم پرداخته و به اين نتايج دست يافته است: اصلاح و  عليه السلام 
رشد افراد و اصلاح جامعه، از جمله اهداف تربیتی امام حسین)ع( در جریان واقعه عاشوراست که زمینه 
ساز هدف بعدی یعنی حیات طیبه است و این اهداف به منزله اهداف واسط برای تحقق هدف نهایی یعنی 

عبودیت خداوند می باشد .

     کلید واژه ها : امام حسین علیه السلام، واقعه عاشورا، هدف تربیتی. 

1(. دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان. 

2(. عضو هئیت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه   اصفهان. 
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مقدمه	

مکتب حسيني مکتب جامعي با اهداف متعالي و مبتني بر اصول و مباني متقن نشئت گرفته 
از معارف الهي است. امام حسين)ع( احياگر حيات معقول بشر و زنده‌کنندة اسلام نبوي و 
سيرة علوي است. سيدالشهدا)ع( اسلام رو به اضمحلال نبوي را زنده کرد تا پرچم اسلام ناب 
محمدي تا هميشه تاريخ در اهتزاز باشد و مصداق اين جملة نبي اکرم)ص( بر همگان عيان 
گردد: »حسينٌ مِنّي وَ أنَاَ مِن حسين« )ابن قولويه، 1356ق: 53، فيروزآبادي، 1392ق ج3: 216؛ 
صابري يزدي، 1375: 145، طبرسي، 1390ق: 217(. قاضی عیاض، يکي از علماي بزرگ اهل 
سنت در ذيل اين حديث مي‌گويد: »گويا رسول خدا  ـ صلي‌الله‌عليه‌وآله ـ به نور وحي آنچه 
را ميان حسين )ع( و آن قوم واقع شدني بود، مي‌دانست و تعمداً نام حسين را برد و اعلام کرد 
که او و حسين از نظر وجوب محبت و حرمت معرض و محاربه، چون شخص واحدند« )ابن 
العربي، بي‌تا، ج4: 339؛ المناوي، 1391ق، ج3: 387(. در حالی که اين يگانگي تنها از حيث 
محبت و حرمت تعرض و محاربه نيست بلکه مبين آن است که بقاي دين و آيين اسلام 
به وسيله حسين بن علي- عليه‌السلام- است »اسلام را تا حالايي که شما مي‌بينيد سيد 
الشهدا زنده نگه داشته است« )موسوي الخميني، 71-1361،ج13: 153( و مکتب حسيني 
و  فراتاريخي  رويکردي  تبيين‌کنندة  مکتب،  اين  انسان‌هاست.  تعالي  و  بالندگي  مکتب 
فراجغرافيايي است که روح حيات معقول را به کالبد انسان‌هاي تشنه حقيقت خواهد 
دميد؛ زيرا نهضت حسيني آغاز يک انقلاب تربيتي است که بر مبناي اصول دين مبين 
)ع(  امام حسين  زندگي  از  عنوان بخشي  به  مهم،  واقعة  اين  است.  اسلام شکل گرفته 
عرصة ظهور و بروز اصول، اهداف و شيوه‌هاي تربيتي منبعث از تعاليم الهي است. بر این 
اساس، سيرة سيدالشهدا در جريان اين نهضت عظيم که در نوع خود يک انقلاب تربيتي 
منحصر به فرد است، مي‌تواند الگويي جامع برای تدوين منشور تربيت اسلامي باشد؛ 
زیرا کربلا بعثت دوباره ارزش هاي اسلامي و انساني است. بنابراين نگرش حماسي و 
عاطفي محض به واقعة کربلا، جفايي است مضاعف بر آفريندگان اين حادثة عظيم؛ چرا 
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که »حسين يک مکتب است و پس از شهادتش زنده‌تر مي‌شود« )مطهري، 1378،ج1: 21(. بدین 
ترتیب، مرثيه سرايي و تهييج عواطف مردم براي احياي مکتب حسيني کافي نيست، بلکه 
با احياي ابعاد تربيتي واقعه عاشورا که طي بيش از چهارده قرن مهجور مانده است، بايد 
در راه تحقق اهداف متعالي سيدالشهدا تلاش شود؛ همچنان که ايشان در آغاز حرکت 
انقلابي خود، اهداف تربیتی خود را برای مخاطبانشان به روشنی تبین کردند:»أِنيّ لمَ أخرج 
هِ جَدّي أُريدُ أَن آمَرَ باِلمَعروفِ وَ  أشراً و لا بطََراً وَ لا مُفسِداً وَ لا ظالماً وَ إِنَّما خَرَجتُ لطَِلَبِ الإصلاحِ في أُمَّ
أَنهي عَنِ المِنكَر و أَسيرُ بسِيرهِ جَدّي وَ أَبي؛ همانا من به منظور تباهیگري و خودخواهي و فساد و ستمگري 
قيام نکرده ام و تنها براي اصلاح امت جدم محمد ـ صلي الله عليه ـ قيام کرده ام. من مي‌خواهم به خوبي ها 
سفارش کنم و از زشتي‌ها جلوگيري نمايم و به سيره جدم و پدرم رفتار کنم« )ابن شهر آشوب، 1403ق، 

ج4: 89؛ نجفي، 1362 :360؛ مقرم، 1391ق: 156(. با توجه به اهمیت این اهداف در شکل گیری 

این نهضت تربیتی بزرگ، هدف پژوهش حاضر، تبیین بخشی از این اهداف در جریان واقعه 
عاشورا می باشد .

مفهوم شناسي

هدف، از عناصر اصلي و اساسي تعليم و تربيت است که بدون آن، نه تنها روند تربيت، مسير 
مشخصي نخواهد داشت بلکه به فرجام روشني نيز نخواهد رسيد. »هدف در لغت به معناي 
ساختمان بلند، برآمدگي، نشانه در تيراندازي و مانند آن است« )ابن منظور، بي تا، ج15: 53(. 
واژه‌هاي غرض، غايت و قصد نیز با هدف مترادف اند و مفهوم نهايت و سرانجام کار در اين 
واژه‌ها مشترک است«. )دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 1376: 3(. »کلمة هدف در اصل لغت، 
به معناي نقطه و نشانه‌اي است که تيرانداز در نظر مي‌گيرد و تير را به طرف آن پرتاب مي‌کند. 
در اصطلاح عرفي، منظور از هدف در افعال انساني، فايده‌اي است که بر کار مترتب مي‌شود 
و فاعل مختار، آن فايده را در نظر مي‌گيرد و براي رسيدن به آن فايده، فعلش را انجام مي‌دهد. 
اين معنا بر اصطلاح فلسفي علت غايي منطبق است« )مصباح يزدي، 1373: 154-155( »در 
بالتبع است(  کتب فلسفي، غايت مطلوب بالاصاله است )در مقابل خودکار که مطلوب 
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و غايت به معناي نتيجه کار آمده است«) مصباح يزدي، 1370 : 107( به زعم برخي از 
انديشمندان، هدف عبارت است از: »آن حقيقت منظور که آگاهي و اشتياق به دست آوردن 
آن، محرک انسان به سوي انجام دادن حرکت معيني است که آن حقيقت را قابل وصول 

مي‌سازد«)جعفري، 1375: 24(.
الف-مفهوم هدف تربيتي

»هدف تربيتي مشخص کنندة نقطه يا جهتي است که فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي بايد 
متوجه آن باشنديا در مسير آن حرکت کنند«. )شريعتمداري، 1370: 163(. بر اين اساس، هدف 
تربيتي جهت کار و نقطه شروع فعاليت‌هاي تربيتي را نشان مي‌دهد. با وجود اشتراک مفهومي 
در تعريف اهداف تربيتي، اهداف تربيتي مراتب و سطوح گوناگوني را در برمي گيرند و با 
تعابير مختلفي بيان مي‌شوند. »يک هدف تربيتي اگر در سطح جهاني يا ملي مورد نظر باشد، 
غايت تربيتي و يا آرمان تربيتي ناميده مي‌شود« )فيوضات، 1356: ص16؛ سيف، 1373: 
ص66(. »هدف غايي به منزلة راهنما و تعيين کنندة جهت حرکت و تلاش‌هاي تربيتي 
است. هدف کلي همچون منازلي است که گذر از آنها شرط لازم وصول به مقصد نهايي 

است« )شکوهي، غلامحسين، 1378(.
ب-فوايد و ثمرات اهداف تربيتي

»جهت دهي فعاليت‌هاي تربيتي، هماهنگ سازي فعاليت‌هاي مربي، ايجاد انگيزه و تحرک براي. 
رسيدن به مقصود و سازماندهي محتوا و بهره‌گيري از شيوه‌هاي مناسب براي رسيدن به هدف‌ها 
از جمله ثمرات و فوايد اهداف تربيتي است« )شريعتمداري، 1370: 177-178؛ علاقه‌بند، 1371: 
37؛ پورظهير، 1376: 109(. با این وجود، اديان الهي از جمله اسلام مبتني بر تربيت انسان ها بر 
مبناي اصول و اهداف متعالي است. بر اين اساس، دامنة اهداف تربيتي اسلام، فراتر از هدف‌هاي 
متعارف آموزشي است. اين اهداف دایر بر انسان و ساختار وجودي اوست. »شناخت اهداف 
آفرينش و حيات، تعيين ابعاد وجودي انسان، شناخت ملکات و صفات انسان مؤمن، به عنوان 
خط مشي‌هايي در راستاي تبيين اهداف تربيت اسلامي مطرح است« )حسيني، 1369: 37-29(. 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


103
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

را 
شو

 عا
عه

 واق
ان

جری
در 

لام 
الس

یه 
 عل

ین
حس

ام 
ی ام

ربیت
ی ت

اس
 شن

ت
غای

ج-اهداف تربيت اسلامي
به نص صريح قرآن کريم، هدف غايي خلقت، عبوديت است »وَ ما خَلَقتُ الجِنِّ وَ الإنسِ إّال 
ليَِعبُدونَ« )ذاريات،56(.بر اين اساس، عبودیت و کمال بندگی، هدفي متعالي است که همواره 

مورد توجه پيشوايان اديان الهي بوده است. عبودیت و به عبارت دیگر، کمال بندگی به 
عنوان هدف غايي تربيت اسلامي بيانگر کمال انساني است. دستيابي به اين مرتبه از کمال در 
گرو تحقق اهدافي است که حصول آنها زمينه ساز تحقق هدف غايي يعني عبوديت است. 
کمال طهارت و حيات طيبه، تقوا و قرب الهي از جمله اهدافي هستند که تحقق هدف غايي 

تربيت اسلامي در گرو تحقق آنهاست. 

نهضت عاشورا

عاشورا بستر تحقق کمال مطلوب آفرينش و به عبارت ديگر، تبلور معرفت و بندگي است. 
امام حسین )ع( و یاران مخلصش ثمرة  تربيت صحيح مبتني بر معارف الهي  بودند  که در 
بستر عاشورا به مقام قرب الهی که از اهداف غایی تربیت است، دست یافتند. مکتب عاشورا 
بر محور اهداف متعالی تربیت دینی شکل گرفت  تا افراد و اجتماع اسلامی را به سر منزل 
مقصود رهنمون کند . هرچند به ظاهر و در گام نخست، این هدف محقق نشد،  امّا رهبر این 
مکتب بزرگ آن را به گونه ای مدیریت کرد که مرز زمان و مکان را در نوردید و جریانی 
پویا و نامیرا در مسیر تحقق اهداف  متعالی نوع بشر  در طول تاریخ بر جای گذارد. در 
حقیقت، مهندسی  فرهنگی واقعة عاشورا به گونه ای است که در آن، اهداف خرد و کلان 
، واسطی و غایی دیده می شود. بر این اساس،  الگوی این اهداف، الگویی صعودی است 
که از اهداف فردی و اجتماعی آغاز می شود و در این میان، نقش  اهداف میانی کمک به 

تحقق اهداف متعالی تر و در نهایت، هدف غایی است.
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رشد و هدایت

"رشد" عبارت است از راه پيدا كردن در جهت خير و صلاح و متضاد "غي" است كه به معني 

فرو رفتن در فساد می باشد. هدايت در مقابل ضلالت و گمراهي مطلق است؛ خواه در راه 
صلاح باشد و يا در راه ضلال و گمراهي)مصطفوي؛ 1380، ج3: 320(؛ »" هدايت" به معناي 
ارائه طريق است« )طباطبايي، 1374، ج20 :195(. بر اساس آيات قرآني، براي نوع بشر دو نوع 
هدايت وجود دارد: فطري و کلامي.بر مبنای هدايت فطري، خلقت بشر به الهامي مجهز شده 
كه با آن الهام، اعتقاد حق و عمل صالح را تشخيص مي‏دهد؛ چنان که در قرآن آمده است: 
»فَأَقِم وَجهَكَ للِدّينِ حَنيفاً فِطرَتَ الِله الَّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيها لا تَبديلَ لخَِلقِ الِله ذلكَِ الدّينُ القَيّم«؛ پس روي 
خود به سوي دين حنيف كن كه مطابق فطرت خدا است. فطرتي كه خدا، بشر را بر آن فطرت آفريده و در 

آفرينش خدا دگرگونگي نيست. اين است دين مستقيم ولي بيشتر مردم نمي‏دانند)روم،30(. بر اساس اين 

آيه »فطرت، هادي همه انسان ها در همه اعصار است«)طباطبايي، 1374، ج16: 276(. همچنان 
كه در جاي ديگر فرمود: »وَ نفَسٍ وَ ماَ سَوّاها فَأَلهَمَها فُجُورَها وَ تَقواهاَ؛ قسم به نفس و آنکه او را نيکو بيافريد 

و به او شر و خير را الهام کرد. «)شمس7، 8(. 

قسم دوم، هدايت زباني است كه از طريق دعوت انجام مي‏شود. اين نوع هدايت از 
طريق ارسال رسل و انبيای الهي صورت مي‌گيرد. بر اين اساس، هدايت بشر توسط انبيای 
الهي از طريق تاييد دعوت فطري و نشان دادن شقاوت و سعادت به انسان‌ها صورت 
گرفته است. »هدايت زباني كه دعوت ديني متضمن آن است، چيزي نيست كه خداي 
برسد و در معرض و دسترس  به جامعه  بايد  اين هدايت  بدارد.  از كسي دريغ  تعالي 
عقل‏ها قرار گيرد تا هر كس كه حق را بر باطل مقدم مي‏دارد، دسترسي به آن هدايت 
داشته باشد«)طباطبايي، 1374، ج20 :197197(. بر اين اساس، امام حسين )ع( به عنوان 
جانشين بر حق رسول خدا)ص( در راه هدايت امت اسلامي به پاخاست تا حق بر عموم 
مسلمين روشن و حجت خدا بر آنان تمام شود. از سوي ديگر، در قيام سيدالشهدا )ع(  
قسم اول هدايت ـ يعني هدايت فطري ـ نيز به خوبي مشهود است؛ زيرا فساد حاکم بر 
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جامعه در زمان يزيد و اعمال ناپسندي که با زيور دين، جامعه را به تباهي کشانده بود، منافي 
سعادت و سلامت جامعه اسلامي بود . »سعادت هر موجودي و كمال وجودش در آثار و 
اعمالي است كه مناسب با ذات او و سازگار با ادوات و قوايي باشد كه مجهز به آن است. انسان 
هم از اين كليت مستثنی نيست. سعادت و كمال او نيز در پيروي دين الهي است كه سنت 
حيات فطري اوست؛ سنتي كه هم عقلش بدان حكم ميك‏ند و هم انبيا و رسولان )ع (به سوي 
آن دعوتش كرده‏اند« )طباطبايي، 1374،ج 20: 198(. امام حسين)ع(  از يک سو، انسان ها را به 
بازگشت به فطرت دعوت کردند و از سوي ديگر،  ضمن تبين راه سعادت و شقاوت با ارائه 
الگوي عملي سعادت به  امت اسلامي،  مصداق بارز " ايصال الي المطلوب" بودند؛ زيرا تنها به 
نشان دادن راه سعادت اکتفا نکردند، بلکه ضمن طي طريق،  درصدد رساندن روندگان 
مسير هدايت به مقصد بودند. اين دعاي ايشان که در بدو حرکت انقلابيشان از ايشان 
روايت شده است،  مبين اين نکته است: »خدايا حرکتم را بر اساس بينايي و راهم را با 
هدايت و روش و طريقه ام را قرين رشد وتعالي قرار ده تا مرا به مقصد )تربيتم( نايل 
گرداني و ديگران را به وسيله من به مقصد )تربيتشان( برساني«. )ابن طاووس، 1414ق: 
و  مسیر شناخت خدا  در  ها  انسان  هدايت  و  :214( رشد  مجلسي، 1403ق، ج8  59؛ 
نزديک شدن و رسيدن به اوست و رشد و هدايت اجتماعي، مقدمة وصول به اين هدف 
عالي است. انسان موجودي اجتماعي است و هدايت و رشد او منوط به هدايت و رشد 
جامعه است . »اگر بر جامعه، نظامات متعادل اجتماعي حاکم نباشد ،حرکت خداجويانه 
انسان نيز امکان پذير نيست.« )مطهري، 1377:34(. بر اين اساس، در رويکرد تربيتي امام 
حسين)ع(  به عنوان رويکردي منبعث از تعاليم اسلامي، تلاش در مسیر هدايت و رشد 

افراد و هدايت و رشد جامعه به خوبي مشهود است. 
الف-هدايت و رشد فردي

نهضت عاشورا با حرکت امام از مدينه به مکه و سپس کربلا به اوج خود نزديک مي‌شود 
و امام از هر فرصتي براي اصلاح و هدايت انسان‌ها بهره مي‌گيرد. رويکرد سيدالشهدا جذب 
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نيرو نيست، بلکه اصلاح انسان ها و هدايت و رشد آنها با هر مرام و مسلک سياسي است؛ از 
اين رو، هنگامي که در مسير خود، با قافلة "زهير بن قين" هم منزل مي‌شوند،  با وجودي که 
از مسلک سياسي وي )عثمان خواهي و معاندت با علي )ع( ( آگاه است، درصدد هدايت او 
بر مي‌آيد. ايشان کسي را به سراغ  "زهير بن قين " فرستاده و او را به سوي خود فرا مي‌خواند. 
زهير ابتدا سکوت کرد، اما با شنيدن سخنان همسرش به ديدن امام رفت. تلاش امام براي 
هدايت زهير به نتيجه مي‌رسد و »زهير در کنار حسين)ع( و در صف نخست ياران او در روز 
عاشورا پس از نبردي شجاعانه به شهادت رسيد«)عاملي، بي‌تا، ج7 :71؛ سماوي، 1408: 95(. 
تلاش امام براي هدايت "عبيدالله‌بن‌حر جعفي" نيز مبين کوشش امام در جهت هدايت و 
رشد انسان هاست. »حسين)ع(  به سراغ  "عبيدالله‌بن‌حرجعفي " که سابقه‌اي پر شرارت داشت، 
رفت و او را به توبه و پيوستن به جبهه حق و رستگاري دعوت کرد اما عبیدالله با نپذيرفتن اين 

دعوت، خود را از سعادت حقيقي محروم ساخت« )بلاذري، 1408ق، ج3: 384(. 
ب-هدايت و رشد جامعه

رشد وهدايت افراد از يک سو، در گرو هدايت فرد فرد آنها و از سوي ديگر، مستلزم رشد 
و هدايت جامعه است؛ زيرا »انسان بالطبع اجتماعي است و اگر انسان را ازجامعه جدا کنيم، 
ديگر انسان نيست« )مطهري، 1377: 34(؛ از اين رو، امام حسين)ع(  يکي از اهداف خود 

را در بدو امر، اصلاح جامعه عنوان مي‌کنند: 

هِ جَدّي  »أِنيّ لمَ أخَرُجَ أش��راً وَ لا بطََراً وَ لَا مُفسِ��داً وَ لاَ ظالمِاً وَ إِنَّما خَرَجتُ لطَِلَبِ الإصلاحِ في امَُّ
أرُيدُ أنَ آمَرَ باِلمَعروفِ وَ أنَهي عَنِ المُنكَرِ وَ أسَيرُ بسِيرَهِ جَدّي وَ أبَي؛ همانا من به منظور تباهگري 
، خودخواهي ، فساد و ستمگري قيام نکرده ام و تنها براي اصلاح امت جدم محمد ، صلي الله عليه، 
قيام کرده ام. من مي‌خواهم به خوبي ها سفارش کنم و از زشتي‌ها جلو گيري نمايم و به سيرة 

جدم و پدرم رفتار کنم« )ابن شهر آشوب، 1403، ج4: 89(. 
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تأکيد امام بر فريضة امر به معروف و نهي از منکر، مبینّ ماهيت اصلاحگرانه نهضت او 
است که در جهت هدايت و رشد جامعه به وقوع پيوسته است. سيدالشهدا در نامه خود 
به سران بصره بار ديگر به تبيین اين هدف مي‌پردازند:»فَتسَمَعُوا قَولي وَ إنَِّما أدَعُوكُم إلِيَ 
شادَ فَمَن أطَاعَني كان منَِ المُرشدينَ؛ اگر گفتار مرا بشنويد و فرمانم را ببريد،  سَبيلَ الرَّ

شما را به راه رشد و سعادت هدايت مي‌کنم.« )طبري، 1979م، ج5: 357(. 

حيات طيبه

عبوديت، هدف غايي خلقت است و تربيت متربيان به گونه‌اي است که در تمامی شئون 
زندگي، عبد خدا باشند و تن به بندگي غير او ندهند.  دستیابی به چنين هدفي، مستلزم تحقق 
حيات طيبه است که خود در زمره اهداف تربيت محسوب مي‌شود:»مَن عَمِلَ صالحِاً مِن ذَكَرِ 
أَو أنُثي‏ وَ هُوَ مُؤمِنٍ فَلَنُحيينَّهُ حياهً طَيبهً...« )نحل:9( اين آيه از جمله آياتي است که  بر انفعال در 

برابر جريان‌هاي اجتماعي، خط بطلان مي‌کشد؛زيرا »نتيجة عمل صالح كه از نيروي ايمان و 
تقوا صادر شود، ظهور حيات معنوي و رواني است و زندگي طيب و پايكزه‏ است« )حسيني 
همداني، ج5: 536(. آية فوق مبين آن است که حيات طيبه ره آورد تلاش و ايمان زنان و 
مردان نيکوکار است و در ايجاد آن، کليه افراد نقش فعال دارند. »حيات طيبه‏اي كه خداوند به 
زن و مرد نكوكردار وعده داده است، حياتي حقيقي و جديد است كه مرتبه‏اي بالا و والا از 
حيات عمومي ] است[ و داراي آثاري مهم مي‏باشد«.)طباطبايي، 1374،ج12: 491(. شريف 
لاهيجي در تفسير اين آيه، حيات طيبه را اين گونه تبيین کرده است: »مراد از حيات طيبه، 
حتماً خورد و خواب و وسایل مادي نيست، بلكه كي روشن بيني و رضا به قضاي الهي و 
صبر و وسعت صدر و يقيني كه همة پيشامدها در مقابل آن سهل است، مي‏باشد.« )شريف 
لاهيجي1373، ج2: 751(. بر اين اساس، حيات طيبه بر مبناي ارتباط انسان با خالق شکل 
مي‌گيرد؛ ارتباطي که مبتني بر آگاهي و يقين است. از نگاه علامه طباطبايي حيات طيبه، 
حاصل تبديل حيات معمول نيست، بلکه حيات جديدي است که خداوند در پي عملکرد 
صحيح بندگان، به آنها اعطا مي‌کند." فَلَنُحيينَّهُ حَياهً طَيِّبهًَ" حيات، به معناي جان انداختن در چيز 
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و افاضة حيات به آن است؛ پس اين جمله با صراحت لفظش دلالت دارد بر اينكه خداي تعالي، 
مؤمني را كه عمل صالح كند، به حيات جديدي، غير آن حياتي كه به ديگران نيز داده، زنده ميك‏ند 
و مقصود اين نيست كه حياتش را تغيير مي‏دهد« )طباطبايي، 1374، ج12: 492(. اين حيات طيبه 
کليه شئون زندگي انسان ـ اعم از فردي و اجتماعي ـ را شامل خواهد شد؛  زيرا حيات طيبه، 
مولود اعمال صالح انسان هاي مؤمن است که کلية شئون زندگي خود را از گناه و آلودگي پاک 
مي‌کنند و درصدد بازسازي ارکان جامعه خود بر اساس ارکان حيات طيبه هستند. »نتيجة عمل 
صالح مولود ايمان در اين جهان، حيات طيبه است؛ يعني تحقق جامعه‏اي قرين با آرامش، امنيت، 
رفاه، صلح، محبت، دوستي، تعاون و مفاهيم سازندة انساني خواهد بود  و از نابساماني ها و درد و 
رنج هايي كه بر اثر استكبار ، ظلم ، طغيان ، هوا پرستي و انحصارطلبي به وجود مي‏آيد و آسمان‏ 
زندگي را تيره و تار مي‏سازد، در امان است.« )مکارم شيرازي، 1374، ج11: 390(. بر اين اساس، 
کلية معارف و اصول اخلاقي و احکام اسلامي ناظر به طهارت است. توحيد در اسلام، طهارت 
کبري است و به تبع آن، ساير معارف و مسائل اخلاقي و احکام نيز در زمرة طهارات محسوب 
مي‌شوند. »طهارت به اين معناي وسيع که شامل اعتقادات، اخلاق و اعمال مي‌شود، يک هدف 

غايي در تربيت اسلامي است« )باقري، 1386: 78(.
 براین اساس، طهارت فکر، طهارت اخلاق، طهارت اجتماع و طهارت اقتصاد و سياست 
از شئون طهارت و لازمه تحقق حيات طيبه است و تحقق حيات طيبه در جامعه، زمينه 
ساز عبوديت واقعي خواهد بود. تحقق حيات طيبه از چنان اهميتي برخوردار است که 
در زمرة اهداف قيام امام حسين)ع( محسوب مي‌شود. تأکيد ايشان بر پاکسازي جامعه 
مسلمين از فساد حاکم بر جامعة، مبينّ تلاش ايشان در راه احياي حيات طيبه در جامعه 
ارسال  براي سران کوفه  "قيس بن مسهر"  نامه‌اي که توسط  اسلامي است؛ چنانکه در 
داشت، هدف قيام خود را اصلاح جامعه‌اي عنوان مي‌کند که به واسطة حکومت امويان، 
يطان وَ تولُّوا عَن  طهارت از کلية شئون آن رخت بربسته است: »اِنَّ هؤلاءِ القَومِ قَد لزَِمُوا طاعَهِ الشَّ
مُوا حَلالهَ‏ُ وَ إنيّ  حمنِ وَ أَظهَرُوا الفَسادِ وَ عُطّلوُا الحُدود وَاستَأثِروا بالفي‏ء وَ أَحَلُّوا حرامَ الِله وَ حَرَّ طاعَهِ الرَّ
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أَحَقُّ مِن غَير.. ؛ و مردم آگاه باشيد که اينان )امويان( پيروي از شيطان را بر خود واجب و 

اطاعت خدا را ترک کرده‌اند و فساد را ترويج و حدود الهي را تعطيل کرده‌اند و اموال 
عمومي را به خود اختصاص داده‌اند و حرام خدا را حلال و حلال او را حرام ساخته‌اند 
و من شايسته‌ترين کسي هستم که اين وضع را تغيير دهم« )طبري، 1979م، ج5: 403؛ 

ابن أعثم، بي‌تا، ج5: 145؛ خوارزمي، بي‌تا، ج1: 235(. 
يکي از پيامدهاي حيات طيبه براي فرد و جامعه، آرامش روان است:

 »مَن آمَنَ بِالِله وَ اليَومِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صالحِاً فَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَ لا هُم يَحزَنونَ« )مائده:69(؛ براين اساس، 
از دريچة چشم دست يافتگان به حيات طيبه، هرچه كه خدا آفريده حسن و جميل است، جز آنكه 
رنگ نافرماني او را به خود گرفته است. »اين علم و اين قدرت جديد و تازه، آنان را آماده 
مي‏سازد تا اشيا را بر آنچه كه هستند، ببينند و اشيا را به دو قسم تقسيم ميك‏نند: كيي 
حق و باقي و ديگري باطل و فاني. وقتي مؤمن اين دو را از هم متمايز ديد،  از صميم 
قلبش از باطل فاني كه همان زندگي مادي دنيا و نقش و نگارهاي فريبنده و فتانه‏اش 
مي‏باشد،  اعراض نموده به عزت خدا اعتزاز مي‏جويد و وقتي عزتش از خدا شد،  ديگر 
فريبندگي‏هايش  با  دنيا  با هوا و هوس هايش و  اماره  نفس  با وسوسه‏هايش و  شيطان 
نمي‏تواند او را ذليل و خوار كنند؛ زيرا با چشم بصيرتي كه يافته است،  بطلان متاع دنيا 
و فناي نعمت هاي آن را مي‏بيند. چنين كساني دل هايشان متعلق و مربوط به پروردگار 
حقيقي‏شان است؛ همان پروردگاري كه با كلمات خود هر حقي را احقاق ميك‏ند. جز آن 
پروردگار را نمي‏خواهند و جز تقرب به او را دوست نمي‏دارند و جز از سخط و دوري 

او نمي‏هراسند«)طباطبايي، 1374، ج12: 492(.
 تبلور اين نوع نگرش در سيرة سيدالشهدا در جريان واقعة عاشورا به خوبي مشهود است. 
ايشان در سايه عمل صالح و حق طلبي، حيات طيبه و حيات غير طيبه را بر مبناي ارتباط با 
خدا تفکيک کرده اند.  در نتیجه، هر آنچه انسان را از ذات باري تعالي دور مي‌کند،  مانع از 
تحقق حيات طيبه است ؛ در پس، تن سپردن به حکومت حاکماني که فضاي جامعه را به گناه و 
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معصيت آلوده‌اند،  با عزت جويي از عزت الهي و دستيابي به حيات طيبه منافات دارد. بدین ترتیب، 
امام حسین)ع( در روز عاشورا در پاسخ  کساني که او را به تن سپردن به حکومت يزيد در راستاي 

حفظ حيات خود و ديگران دعوت مي‌کنند، مي‌فرمايد:
ليل وَ لا أَقَرَّ لكَُم إِقرارِ العَبيدِ«. )دمشقي، 1408، ج8: 194(.           »لا وَاللهُ لا أعطكُيم بيَِدي إِعطاءِ الذَّ

کمال بندگی

»وَ مَا خَلَقتُ الجِنِّ وَ الإنسِ إلّا ليَِعبُدونَ« )ذاريات:56(. اين آيه،  اساسنامة اهداف تربيت اسلامي را در 

رويکردهاي منبعث از تربيت اسلامي، مشخص مي‌کند. بر اين اساس،غايت تربيت اسلامي 
هدفي متعالي است؛ هدفي که اساس خلقت انسان و ساير موجودات دارای شعور بر آن 
مبتني است. »غرض نهايي از خلقت، همان حقيقت عبادت است؛ يعني اين است كه بنده از 
خود و از هر چيز ديگر بريده، به ياد پروردگار خود باشد«. )طباطبايي، 1374، ج18: 582(. 
بدین ترتیب، رويکردهاي تربيتي منبعث از تعاليم اسلامي بايد در مسیر تحقق اين هدف 

)عبودیت و کمال بندگی ( طرح ریزی شود.
انساني  به  لغت عرب،  نظر  از  "عبد"  است.  بودن  عبد  عبودیت،  بندگی و  لازمة کمال 
مي‏گويند كه سرتاپا تعلق به مولا و صاحب خود دارد، اراده‏اش تابع ارادة او و خواستش، 
تابع خواست اوست. در برابر او، مالك چيزي نيست و در اطاعت او هرگز سستي به خود 
راه نمي‏دهد«)حسيني همداني، 1404، ج15: 479(. بر اين اساس، عبوديت، اظهار آخرين 
مرتبه خضوع و خشوع است و تنها كسي مي‏تواند معبود باشد كه نهايت انعام و اكرام را 
كرده است و او كسي نيست جز خدا. اوج تكامل كي انسان و قرب او به خدا، عبوديت 
است. هدف اصلي خلقت و ارسال رسل به سوي اجتماعات بشري نیز عبوديت است؛ زيرا 
پيامد عبوديت، ترک رذایل و خودخواهي‌ها و احساس مسئوليت است. چنين انساني به 
مرتبة فنا في الله رسيده است؛  زيرا »عبوديت كامل آن است كه انسان جز به معبود واقعي ـ 
يعني كمال مطلق ـ نينديشد، جز در راه او گام بر ندارد و هر چه غير اوست، فراموش كند؛ 
حتي خويشتن را.« )مکارم شيرازي، 1374، ج22: 388(. کمال بندگی و عبوديت ـ به عنوان 
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هدف غايي خلقت ـ در ساية عملکرد شناخت محور حاصل مي‌شود؛ بر اين اساس، عبوديتي 
که با عنصر جهل و ناآگاهي همراه باشد، در معرض آلودگي به شرک قرار خواهد گرفت و 
يا در چارچوب مناسک عبادي محصور خواهد شد؛ مناسکي که هرگز در اعمال انسان نمود 

نخواهد يافت. »در کتاب علل الشرائع آمده است: 
 خَرَج الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ )ع( عَلي اصَحابِهِ فَقالَ ايَُّهَا النّاس إنَّ الله عزَّ وَجَلَّ ذكره مَا خَلَقَ العِبادَ إلّا ليَِعرِفُوهُ فإذا 
عَرَفُوهُ عَبدوُهُ فإذا عَبدُوهُ استَغنُوا بعِِبادَتِهِ عَن عباده ما سِواهُ... ؛ امام حسين)ع( به اصحاب خود فرمود: پروردگار 
عز وجل بندگان را خلق نفرمود جز براي معرفت او به اينكه او را بشناسند و چنانچه او را بشناسند، او را 
عبادت کنند و چنانچه او را عبادت و پرستش کنند،بي‏نياز خواهند بود از اينكه جز آفريدگار را پرستش کنند.« 

تبیين عبوديت  اين جملات کوتاه ضمن  سيدالشهدا در  )عروسي حويزي، 1415، ج5: 132(. 

به عنوان هدف غايي خلقت، بر محوريت آگاهي و شناخت تأکيد مي‌کنند.بر اين اساس،  
بندگی آگاهانه، انسان را به عنصر فعالي مبدل مي‌کند که در مسیر تحقق هدف خلقت، هرگز 
در برابر غير خدا تن به بردگي و بندگي نمي‌دهد. چنين رويکردي در سيرة امام حسين)ع( 
در واقعه عاشورا به خوبي مشهود است. در جريان واقعه عاشورا به عنوان جرياني منبعث 
از تعاليم اسلامي، عبوديت هدفي است که مربي بزرگ اين مکتب تربيتي اين جريان عظيم 
را در مسیر تحقق اين هدف رهبري مي‌کند؛زيرا حقيقت عبادت، بندگی خداوند است و 
عبادت نمايشي رمزي است که راز آن بندگی است و »عبوديت به اين معناست که انسان 
خدا را رب و مالک و مدبر خويش بگيرد و غير او هرکسي را که داعيه تصاحب انسان 
را در سر دارد، با طرح و تدبيري که براي شکل دادن به انسان پيش رو مي‌نهد، کنار 

زند«)باقري، 81/1386،1(.
 بر اين اساس، سيدالشهد به عنوان مربي بزرگ عرصة عاشورا مصداق»... عَظُمَ الخالقُِ في 
أنفُسِهِم فَصِغَر ما دُونِهِ في أعيُنِهِم‏... ؛ آفريدگار در انديشه آنان بزرگ بود؛ پس هر چه جز او در ديده‏هاشان 

خرد نمود«، است )سید رضی، خطبه 193(. چنين انساني که خود در بالاترين مرتبه عبوديت 

قرار دارد، در برابر طاغوت زمان قيام مي‌کند تا بندگان خدا را از عبوديت غير خدا برهاند؛زيرا 
در مشي تربيتي ايشان، هدف از خلقت انسان، بندگي باري تعالي است؛  بندگي ای که حاصل 
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فَإِذا عبدوه  عَبدوه  عَرَفُوه  فَإِذا  ليَِعرِفُوهُ  إِّال  العِباد  خَلق  »ما  تقليد.  نه جهل و  علم و معرفت است 
استَغنُوا بعِِبادَتِهِ عَن عِبادِهِ ما سِواهُ ‏«)ابن بابويه قمي )صدوق(، 1386ق: 9؛ کراجکي، 1405ق، 

ج1: 328(. در رويکرد تربيتي سيدالشهدا تن سپردن به حکومت يزيد، بزرگ ترين مانع 
در مسیر تحقق عبوديت او و پيروان اوست؛  زيرا چنان که اميرالمؤمنين در خطبه 93 
نهج‌البلاغه بني‌اميه را توصيف نموده است، آنها فرعون گونه درصدد به بندگي کشيدن 
بندگان خدا بودند. »... حَتّي لا يَكونُ انتِصارَ أَحَدكُم مِنهُم إِّال مِثل انتِصار كَانتِصار العَبد مِن رَبه.... ؛  تا 
ياري خواستن هر يک از شما از آنان، درست همانند درخواست برده‌اي از ارباب خويش 
باشد«. امويان ضمن الگوگيري از امپراتوري روم و پايه گذاري اسلام سلطنتي، در پي 
تحريف اسلام نبوي و به بندگي کشيدن امت اسلام بودند؛  اما سيدالشهدا در مسیر تحقق 
عبوديت بندگان خدا به عنوان هدف غايي خلقت، هرگز در برابر طاغيان زمان سر تسليم 
فرود نمي‌آورد و در پاسخ کساني که ايشان را به بيعت با يزيد و رفاه و آسايش کاذب 
ليلَ وَ لا أفر فِرارَ  حاصل از اين بيعت دعوت مي‌کردند، فرمود: »لا و اللهُ لا أعطكُيم بيَِدي إعطاء الذَّ
العَبيدَ ثُمَّ نادي يا عِباد الله؛  نه، به خدا سوگند که نه مانند ذليلان تسليم مي‌شوم و نه مانند بردگان گردن 

مي‌نهم«)دمشقي، 1408، ج8: 194؛ابن اثير، 1385ق، ج4: 63-62(.

 شخصيتي چون حسين‌بن‌علي)ع( دشوارترين مصایب و سختي‌ها را به جان مي‌خرد، امّا 
لحظه‌اي ولايت فرعون صفتان اموي را نمي‌پذيرد و تنها عاملي که نبرد او با مظهر طاغوت زمان 
را به تأخير مي‌اندازد، عبوديت و بندگي حق تعالي است. در تاريخ آمده است که چون امام 
حسين)ع( و يارانش در محاصره قرار گرفتند و دشمن خود را براي جنگ آماده کرد، حضرت 
عباس )ع( از طرف امام حسين )ع(به سوي آنان رفت و از آنان خواست تا جنگ را يک روز به 
تأخير بيندازند تا امام حسين)ع( و يارانش آن شب را به نماز و عبادت بپردازند؛ زيرا نماز بيانگر 

اوج عبوديت است و امام حسين )ع(  به اين مظهر عبوديت عشق مي‌ورزد  
عاءِ وَ الِاستِغفارِ ؛ خدا مي‌داند که من  لاهِ لهَ وَ تِلاوَهِ كِتابهَُ وَ كَثرَهِ الدُّ  »فَهُوَ يَعلَمُ أنيّ كُنت قَد أحَبُّ الصَّ

نمازگزاردن، تلاوت قرآن و بسياري دعا و طلب آمرزش را دوست دارم« )طبري، 1979م ج5: 417(. 

عبادت سيدالشهدا)ع(  تجلي بندگي اوست؛ عبادتي که در حصار عادت، او را به گوشه نشيني، 
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بندگي غير خدا و به تبع آن، ذلت و خواري نمي‌کشاند. مهم‌ترين هدف سيدالشهدا)ع( در جريان 
واقعة عاشورا، عبد ساختن امت اسلام و تحقق عبوديت واقعي است تا تنها خدا را رب خويش 
بدانند و تن به اطاعت غير او نسپارند. چنين هدفي با عزلت نشيني و تعبد وتهجد افرادی نظیر 
"عبدالله بن عمر" محقق نخواهد شد؛ چنان که در تاريخ آمده است: »او مردي متعبد و متهجد 

بود« )عسقلاني، بي تا، ج: 339(. اما در مواجهه با حکومت يزيد، نه تنها خود بي‌تفاوتي اختيار کرد 
بلکه امام حسين )ع( را نيز به تقوا و خداترسي از پراکندن جمع مسلمانان فرا خواند.

شکل 3- 1 مراتب اهداف تربيتي در جريان واقعه عاشورا

کمال بندگی )هدف غايي تربيت(

تحقق حيات طيبه 

  

      فردی                                          اجتماعی

                  
 هدایت و رشد
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نتیجه گیری

حماسه‌اي که خاستگاه مکتب تربيتي حسيني است مکتبي ، فراتاريخي و فراجغرافيايي است. 
مکتب حسيني مکتب جامعي است با اهداف متعالي و مبتني بر اصول و مباني متقن نشئت گرفته 
از معارف الهي. نهضت عاشورا به عنوان یک حرکت تربیتی در  بستر اهداف تربیتی شکل 
گرفت؛ اهدافی که هیچ یک از ابعاد وجودی انسان ـ اعم از فردی و اجتماعی ـ را فرو گذار 
نکرده است. رهبر این نهضت عظیم، هدفی متعالی دارد؛ هدفی که خداوند جن و انس را 
برای آن خلق کرده است و آن عبودیت حق تعالی است. گام نخست در مسیر تحقق این 
هدف ،  اصلاح جامعه و افراد است؛ بنابر این، ایشان در یک حرکت انقلابی، اصلاح ساختار 
بیمار جامعه را وجهه همت خود قرار می دهند اما در این راه از نقش تعیین کنندة افراد جامعه 
غافل نبوده  هدایت و اصلاح افراد را نیز در برنامه تربیتی خود قرار می دهند.  حاصل اصلاح 
اجتماع و افراد آن، تحقق حیات طیبه است که طهارت را در کلیة شئون زندگی انسان جاری 
و ساری خواهد کرد و انسانی که به چنین حیاتی دست یابد، به هدف غایی آفرینش ـ یعنی 

عبودیت حق تعالی ـ دست خواهد یافت.
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منابع 

1.قرآن.
2.ابن اثير،عزالدين ابوالحسن علي بن محمد)1385ق(؛ الکامل في التاريخ؛ بيروت: دار صادر.

3.ابن اعثم، ابومحمد احمدالکوفي)بي تا( ؛ الفتوح ، بيروت: دار الندوه.
4.ابن شهر آشوب، ابو جعفر محمد بن علي ) 1405ق(؛ مناقب آل ابي طالب؛ بيروت:دار الاضواء.

5.ابن طاووس، رضي الدين ابوالقاسم علي بن موسي)1414 ق(؛ الملهوف علي قتلي 
الطفوف؛ دار الاسوه للطباعه و النشر

6.ابن عربي، ابوبکر محمد بن عبدالله)بي تا(؛ عارضه الاحوذي لشرح صحيح الترمذي؛ 
بيروت: دارلکتب العربي.

7.ابن قولويه)1356ق(؛کامل الزيارات؛ نجف: انتشارات مرتضوي.
8.باقري، خسرو،)1386(؛ نگاهي دوباره به تربيت اسلامی؛ تهران: انتشارات مدرسه.

9.بلاذري، ابو الحسن احمد بن يحيي)1408ق(؛ انساب الاشراف؛ بيروت: دار الفکر.
10.پور ظهير، علي)1376(؛ مباني،اصول آموزش و پرورش؛ تهران: انتشارات آگاه.

11.خوارزمي، ابو المؤيد الموفق بن احمد الحنفي)بي تا(؛ مقتل الحسين؛ تحقيق و تاليف 
محمد السماوي؛ قم:مکتبه المفيده.

12.دفتر همکاري حوزه و دانشگاه)1376(؛ اهداف تربيتي از ديدگاه اسلام؛ تهران: انتشارات 
سمت.

13.سماوي، محمد بن طاهر)1408ق(؛ ابصار العين في انصار الحسين؛ قم: مکتبه بصيرتي.
14.سیدرضی، محمدبن حسین؛ بی تا؛ نهج البلاغه.

15.شريعتمداري، علي)1370( جامعه و تعليم و تربيت؛ تهران: انتشارات امير کبير، چاپ نهم.
16.شکوهي، غلامحسين)1378(؛ مباني و اصول آموزش و پرورش؛ مشهد: انتشارات آستان 

قدس رضوي.
17.صابري يزدي، عليرضا؛ انصاري محلاتي، محمد رضا)1375(؛ الحکم الزاهره؛ تهران: 
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انتشارات سازمان تبليغات اسلامي.
18.صدوق، ابو جعفر محمد علي بن حسين بن بابويه القمي)1400(؛  الامالي؛ بيروت: مؤسسه 

الاعلمي للمطبوعات.
موسوي  باقر  محمد  سيد  الميزان؛ترجمه  )1374(؛تفسير  حسين  محمد  19.طباطبايي، 

همداني؛ قم: انتشارات بنياد علمي و فکري علامه. 
20.طبرسي، امين الاسلام ابو علي الفضل بن الحسن)1390ق(؛ اعلام الوري باعلام الهدي؛ 

تهران: انتشارات اسلاميه.
21.عاملي، سيد محسن الامين)بي تا(؛ اعيان الشيعه؛ بيروت: دار التعارف.

انتشارات  قم:  الثقلين؛  النور  جمعه)1415(؛ تفسير  بن  علي  عبد  حويزي،  22.عروسي 
اسماعيليان .

23.فيوضات، يحيي)1356(؛  اصول برنامه ريزي آموزشي؛ چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه .

24.کراجکي،محمد بن عثمان)1405(؛ کنز الفوائد؛ تحقيق عبدالله نعمه؛  بيروت: دار الاضواء.
25.مجلسي، محمد باقر.)1403 ق(؛بحار الانوار الجامعه لدررالاخبار الائمه الاطهار؛ بيروت: 

دار الاحياء التراث العربي.
26.مصباح يزدي، محمد تقي)1373(؛ آموزش فلسفه؛ تهران: سازمان تبليغات، چاپ چهارم.

27.مصطفوي، حسن)1380(؛ تفسير روشن؛ تهران انتشارات نشر کتاب.
28.مطهري، مرتضي)1378(؛ حماسه حسينی؛ چاپ سي ويکم تهران: انتشارات صدرا.

29.مقرم، عبدالرزاق الموسوي)1394ق(؛ مقتل الحسين؛ قم: مکتبه بصيرتي.
30.مکارم شيرازي، ناصر)1374(؛ تفسير نمونه؛ تهران: دارالکتب الاسلاميه.

31.موسوي خميني،روح الله )1371(؛ صحيفه نور؛ تهران:انتشارات وزارت ارشاد اسلامي.
32.نجفي،‏ محمد جواد )1362(؛ زندگاني حضرت امام حسين عليه السلام؛چاپ سوم ؛ ‏تهران: 

انتشارات   اسلاميه.
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